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حافظ
می کند حافظ دعايی، بشنو، آمينی بگو

روزی ما باد لعل شکرافشان شما

فقط یک مرد می توانســت آنطور راه 
برود؛ مصمم و باوقار، آنطور که در عین 
وظیفه شناسی، مهربان باشد. کلانتر 
پر دل و جرات فیلم »صلاه ظهر« که تنهاى تنها می خواســت 
جلوى یاغی ها بایستد. می خواست ســتاره روى جلیقه اش با 
معنی باشد. گرى کوپر همیشه اینطور بود. هر نقشی که داشت، 
هر جاى قاب که بود، هر نفسی که رودرروى ما می کشید، گرم بود 
و صمیمی. می شد به صداقتش ایمان داشت و توى سایه یله داد 
تا کلانتر خوش پوش شهر، زیر تیغ آفتاب امنیت را به مردمش 
هدیه کند. حتی وقتی توى »قطار سریع السیر شانگهاى« نقش 
آن مرد مرموز لامکان را بازى می کرد، چیزى توى نگاهش بود 
که ما را به دوســتی با او متقاعد می کرد. کوپر شمایل قهرمان 
استوار و خسته در فیلم هاى وسترن بود، حامی مظلوم و دشمن 
ظالم. مارشــال ویل کین »ماجراى نیمروز« حتی در روز یکی 
مانده به بازنشستگی اش حاضر نشد دست از مبارزه بردارد و به 
جاى اینکه دست نوعروس اش را بگیرد و پی بخت و زندگی اش 
برود، هفت تیر به دست تک و تنها در کوچه هاى سوت و کور شهر 
می چرخید و منتظر تبهکاران پلید بود. کوپر 5بار نامزد اسکار 

شد، 3بار جایزه را برد و به اندازه هزار بار اسکار نگرفت!

حرف های اسطوره
   وقتی که 60ســاله بشــوم روى صورتم خطوطی می روید 
که آنها را باد غربی کاشــته اســت. )گرى کوپر در 60سالگی 

درگذشت(
   می دانید من خوش تیپ نیســتم، من مرد هستم، حرف 

راست می زنم.
   شدیدا اعتقاد دارم که بازیگران فقط یک کار بلدند، اینکه 

هنگام فیلمبردارى هیچ کارى نکنند.
   من حتی یک نیم دوجین کتاب هم توى عمرم نخوانده ام.

   بر باد رفته بدترین فیلم تاریخ خواهد شد اما خوشحالم که 
به جاى من کلارک گیبل روى پرده می خندد )ابتدا کوپر قرار 
 بود در این فیلم بازى کند. او این حرف را قبل از اکران بربادرفته، 

پر بیننده ترین فیلم تاریخ سینما زده است.(
   بزرگ ترین موفقیت من دوستانی است که پیدا کرده ام، آن 

هم نه در سینما.

درباره اسطوره
   جيمز استوارت: همه ما به تو حسادت می کنیم کوپ. به 

طرز ترسناکی حسادت می کنیم.
   کلينت ايستوود: کوپ هیچ وقت نمی جنگید، هیچ وقت 
دیوانه نمی شد، هیچ کس فقدانش را درست درک نخواهد کرد، 

همانطور که بودنش را.
   سرجيو لئونه: کوپر فوق ســتاره اى بود که چیز زیادى از 

بازیگرى نمی دانست.

خداحافظ  گری کوپر  

گری کوپر 
 هنرپیشه آمریکایی
)۷ مه ۱۹۰۱ - ۱۹۶۱( 

چهره روز

فاطمه عباسی

یادداشت روز

معجزه روزهاي ابري
روزهــاى ابرى بهتریــن روزها 
بــراى بی حوصلگی انــد، براى 
حســرت خوارى، بــراى کارى 
نکردن. روزهاى ابرى روزهاى ملال اند، روزهاى رخوت، 
روزهاى حسرت، روزهاى خاکسترى، روزهاى بی پادزهر. 
در این روزهاست که می شود بی عذاب وجدان، بی نگرانی 
و تشویش، در کمال آسودگی دست از تلاش برداشت و 
گذاشت قضایا روال خودش را داشته باشد. در این روزها 
بهتر از همیشه می دانی که کارى از دستت ساخته نیست. 
ابرها که می افتند روى شهر، روى خیابان ها، روى آدم ها، 
بهتر از همیشه می فهمی که دیگر کارى از دستت ساخته 

نیست.
روزهاى ابرى بهترین وقت براى پشیمانی است. چیزى یا 
کسی لازم نیست که عصبانی ات کند و کفرت را دربیاورد 
تا پشیمان شوى. بی علت و بی مقدمه، راحت و بی دردسر، 
می توانی حوصله ات از دســت همه ســربرود. کسی هم 
مؤاخذه ات نمی کند. انگار در روزهاى ابرى بیشتر آدم ها 
هم حال اند. خودشان هم می دانند که علت همه کارهایی 
را که می کننــد نمی دانند، اما حتما بایــد یک روز ابرى 
باشد تا در  رودربایستی خودشــان یا کسی نباشند و در 
اعماق وجودشان احساسی گنگ و گزنده یادآورى کند 
که لازم نیســت کارى کنند، چون کارى از دست شــان 
ساخته نیســت. حس نابی که نه از ناامیدى و خستگی، 
که از واقع بینی محــض می آید. انگار تــازه در روزهاى 
ابرى همه چیز شفاف می شــود و تو اجازه پیدا می کنی 
پنجره هایی را رو بــه جاهایی از روحت بــاز کنی که در 

روزهاى آفتابی نمی توانی.
در روزهاى آفتابی که خورشید می تابد و شهر می سوزد و 
آدم ها گر می گیرند و باید بدوبدو از جایی به جایی رفت و 
از کارى به کارى رسید، فرصتی براى ملال و رخوت و در 
خود رفتن و کلنجار رفتن با زندگی نیست انگار. آن روزها 
می دانی چاره اى ندارى. مفرى نیســت. در همیشه روى 
همین پاشنه چرخیده و بعد از این هم وضع همین است. 
اما روزهاى ابرى وسوسه اى دارد. نمی گذارد مثل همیشه 
خوش خیال و خام خیال باشــی. به آن حــزن آبی رنگی 
که در هوا موج می زند نــگاه می کنی و از اینکه درونت به 
بیرون نشــت کرده و دنیا را به ریخت و شکل تو درآورده 
ســر حال می آیی. با آن نور آبی کم حال و کم رمق که در 
هوا پیداســت، جرات و جســارت پیدا می کنی که دیگر 
آنقدر با محیط، با آدم ها، با اطرافت غریبه نباشی. راحت تر 
می پذیرى که از همه چقدر دورى. دورى از درونت شروع 
شده و به بیرون نشت کرده و دنیا آبی شده و در تقلا براى 
یکی شدن با سیاهی اســت؛ اما چیزى به آخر نرسیده و 
تو هم عجله اى براى رســیدن به آخر چیزى ندارى. در 
صلح با خودت، بی نیاز از جنگ با دیگران. روزهاى ابرى 
بهترین روزهاست براى دست کشیدن از مبارزه و به نظاره 

نشستن شکوه سپر انداختن.

ضیافت خطرناک خیابانی
خريد غذا از فروشنده های سيار می تواند سلامت تان را به خطر بيندازد

هر چه تعداد صفرها مقابل قيمت غذاهای تـوی 
منوی رســتوران ها بيشتر می شــود، بر تعداد 
آدم هايی که ترجيح می دهند به جای رستوران 
رفتن و خالی شدن جيب شان، از فروشنده های 
خيابانی غــذا بخرند هم بيشــتر می شــود؛ 
فروشــنده هايی که کنار خيابان می ايستند و 
غذاهای بسته بندی و چيده شده داخل صندوق 
عقب ماشــين را به نمايــش می گذارند برای 
فروش. از قيمه و قورمه و کشــک بادمجان بگير 
تا کباب کوبيده و زرشــک پلو با مرغ، در بساط 
اين رستوران های خيابانی پيدا می شود، آن هم 

با قيمتی اقتصادی و منصفانه.
غذاها با عنوان »خانگی« يــا »محلی« فروخته 
می شــوند و عده زيادی هستند که مشتری اين 

غذاها و فروشنده ها هستند، آن هم بدون اينکه 
بدانند اين غذاها واقعا چطور و با چه نظارتی پخته 

و عرضه می شوند.
خيلی از اين فروشــنده ها به بهانه اينکه جنس 
ارزان تری به مردم بدهنــد، کيفيت را هم پايين 
می آورند، تقلب کرده يا به جای افزودنی های مجاز 
از رنگ و اسانس اســتفاده می کنند. آنها علاوه 
بر اينکه هزينه های اصلی مانند اجاره، ماليات، 
عوارض و ســاير هزينه های جانبــی را ندارند، 
بلکه سود خوبی هم از اين راه کسب می کنند. در 
واقع اين شغل برای بعضی آنقدر پردرآمد است 
که به گواه فيلمی که چندی قبل در شــبکه های 
مجازی منتشر شده بود با خودرو سوناتا در يکی 
از خيابان های شمال تهران اقدام به فروش غذای 

خانگی می کردند!
وزارت بهداشت و شهرداری حواس شان به اين 
فروشنده ها هست و به همين دليل است که اين 
خودروها جای مشخصی توقف نمی کنند تا درگير 
جواب پس دادن به مأموران شهرداری و ناظران 

وزارت بهداشت نشوند.
در نهايت اينکه وزارت بهداشــت خيلی جدی 
تأکيد کرده از واحدهايی که آرم و نشان وزارت 
بهداشت را ندارند يا از کســانی که در صندوق 
عقب خودرو غذا می فروشــند، به هيچ عنوان 
خريد نکنيد تا سلامتی تان به خطر نيفتد. اگر هم 
قصد داريد بيرون از خانه غذا بخوريد، بهتر است 
به رستوران های معتبر سر بزنيد، چون از قديم 

گفته اند هرقدر پول بدهيد،آش می خوريد! 

قيام عليه انسان! سيل، يک اعتراض طبيعی است؛ اعتراض طبيعت به انسانی که سر راه رودخانه اش، خانه ساخته و در مسير هوايش، آسمانخراش!  اين عکس روز
روزها، باران های بهاری، امان بسياری از مردم کشورها را بريده است و حالا گل و لای، شهر ريوی برزيل را درنورديده!   عکس ها/ رويترز

بیایید براى یک بار هم که شــده دســت از این سادگی در 
انتخاب پســوردها و رمزهایتان بردارید و به جاى1234 یا 
تاریخ تولدتان، کمی نبوغ به خــرج دهید و رمزى انتخاب 

کنید که پیچیده و سخت و به اصطلاح قوى باشد.
در ایــن دوره و زمانــه که اغلب ما براى ســاخت پســت 
الکترونیک، خریدهاى اینترنتی، استفاده از امکانات کامپیوتر 
یا گوشی هوشمند و موارد دیگر نیاز به یک پسورد داریم و 
تعداد هکرها و کلاهبرداران اینترنتی و مجرمان ســایبرى 
هم در حال افزایش اســت، نمی توان تنها به یک رمز ساده 

اکتفا کرد.
فکر کنید که براى ده ها اکانت اینترنتی خود یک 

رمز عبور ساده مثل 11111 گذاشته اید و به 
دلایل گوناگون، یک شخص دیگر به پسورد 
شما دسترسی پیدا می کند. تصور اینکه آن 
شخص چه کارهایی می تواند با اکانت هاى 
شما بکند واقعا دردناک است! به همین دلیل 
است که از قدیم گفته اند باید قوى ترین قفل را 

روى در خانه زد تا احتمال باز کردن آن نزدیک 

به صفر باشد. پلیس فتا هم گفته که بی توجهی به انتخاب 
یک رمز مناسب می تواند منجر به خالی شدن حساب بانکی 
یا لو رفتن بسیارى از داده هاى شخصی، علمی و موارد دیگر 
شود. بنابراین همین حالا براى عوض کردن رمزهایتان طبق 

این توصیه ها اقدام کنید: 
همانطور که گفتیم، یک پسورد خوب باید قابل حدس زدن 

نباشد. یعنی افراد و برنامه هاى قفل شکن نتوانند به راحتی 
آن را تشخیص دهند. محققان و کارشناسان حوزه امنیت 
ســایبرى می گویند رمزهاى عبور طولانی تر با ترکیبی از 
اعداد، حروف و نمادها امن تر از گذرواژه هاي ســاده و قابل 
پیش بینی هستند و هکرها براى رمزگشایی آنها به مراتب 

کار دشوارترى در پیش دارند.
براســاس تحقیقات صورت گرفته، یک گــذرواژه 6رقمی 
ساده به راحتی و در یک چشم به هم زدن قابل رمزگشایی 
است. این در حالی است که رمزگشایی یک پسورد 12رقمی 
متشکل از اعداد، حروف و نمادها، حدود 2میلیون سال 
طول می کشد. ضمن اینکه بهتر است در رمزهاى عبور 

خود هیچ اسمی از فرزندان و نزدیکان خود نیز نبرید.
علاوه بر این مورد، به نکات زیر نیز در انتخاب پسورد خود 

دقت کنید:
    حداقل از 8کاراکتر استفاده کنید.

    رمــزى را انتخاب کنید کــه خودتان آن را 
فراموش نکنید.

   سعی کنید همه اکانت هایتان داراى یک 
رمز عبور یکسان نباشند.

   بهتر است هر چند وقت یک بار پسوردهاى 
خود را تغییر دهید. به عنوان مثال، کاربران باید 

هر 3 ماه یک بار پسورد خود را تغییر دهند.

پیچیده و ایمن باش

ناصر احدي

بيشتر ما دهه شصتی ها، فيلم فانتزی و ترسناك »نسخه 
ســحرآميز« را يادمان هست؛ پســری که با يک نسخه 
جادويی موهايش آنقدر بلند می شود که ديگر نمی تواند 
جلوی رشــدش را بگيرد و مردی که پسر را می دزدد و از 
موهايش برای ساخت قلم مو اســتفاده می کند. در فيلم 
»مسخره باز« همايون غنی زاده هم تمام ماجرا بر سر »مو« 
است؛ يک تار مو، ســيبيل، موی بلند، موی خوش رنگ، 
موی مقاوم، شســتن کله و يک ســلمانی کوچک با سه 
صندلی. جايی که شاپور، شاگرد کاظم خان دور از چشم او 
موی مشتريان را بعد از کوتاهی نگه می دارد و می فروشد. 
داستان خريد و فروش مو نه فقط در فيلم ها که در زندگی 

خيلی از زنان اتفاق افتاده و يک داستان واقعی است.
آنجا که يخچال و ماشين و لوازم دست دوم آگهی می کنند، 
گيس های بافته شــده مو را هم می توان پيــدا کرد که با 
پيشــنهاد قيمت يا با قيمت های توافقی، دنبال مشتری 
هســتند. برخی هم آگهی می دهند کــه خريدار موی 
طبيعی اند و بالاترين قيمت را برای موهای کوتاه شــده  
پرداخت می کنند. خريد و فروش موی طبيعی اين روزها 
رونق زيادی پيدا کرده و تعداد کسانی که مايل به فروختن 
موهای خود هستند افزايش پيدا کرده تا از گيسوهايشان 
کلاه گيس های رنگارنگ درست شود. کافی است سری به 
مغازه های خيابان منوچهری بزنيد تا ببينيد که گيسوها 
دسته دسته، شاخه شاخه يا از سقف آويزانند يا کنج ديوار، 
سير و پر نشسته اند به تماشا. به تماشای کسی که بيايد 
دستی بر آنها بکشد، تکان شــان دهد و شايد همين جا، 
در همان مغازه شلوغ، با چند اسکناس، سرنوشت شان به 
سرنوشت ديگری گره بخورد. شاخه شاخه، دسته دسته 
مو، با هر باز و بسته شدن در، در هم غوطه می خورند، رنگ 
به رنگ. مشکی پرکلاغی، زيتونی، طلايی و قهوه ای روشن 
و تيره با يک کش سياه، از هم جدا شده اند. سقف، پشت 
همين دسته های مو پنهان شده، دسته های مو که هرکدام 
قصه ای دارند، قصه دختربچه ها و زنان جوان، با موهای بلند 
خرمايی و طلايی که به وقت رفتن، يا چشمان شان از اشکی 
که در آن جوش خورده، برق می زند يا به خنده ای، کش آمده 
اما پس سر همه شان، قيچی رد زخمش را جا گذاشته است.

عکس خانه

حراج زلف


